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QQشدQقرآنیQ،دانشگاهمQرشته
آموزش هـا ادامـه داشـته تـا اینکـه ابراهیـم بـه سـطحی می رسـد که 

وارد مسـابقات می شـود. او می گویـد: «سـال پنجـم دبسـتان بـودم 

که در مسـابقات قـرآن و نماز آمـوزش و پرورش در رشـته قرائت شرکت 

کـردم و در ناحیه نیز اول شـدم. در دوران راهنمایی نیز در مسـابقات 

قرائت دانش آموزی شرکت کرده و موفق به کسـب رتبه اول در ناحیه و 

اسـتان و رتبه سوم در کشور شدم. در سال های 91-92 در مسابقات 

بین المللـی قـرآن کـه بـه میزبانـی صـدا و سـیما تهـران و رادیـو قـرآن 

در تهـران برگـزار شـد عاقه منـدان از سراسر دنیـا تاوت هـای خـود 

را بـرای شرکـت در مسـابقه ارسـال کـرده بودنـد. مـن در آن مسـابقه 

توانسـتم در رشـته قرائت در مقطع سنی 14 تا 22 سال نفر اول شوم. 

آن روز یکـی از بهریـن روزهـای زندگـی ام اسـت. بـه یـاد دارم حدود 

یـک ماه برای تاوت سـوره مبارکه انعام در آن مسـابقه بـا آقا مصطفی 

و آقـا محسـن وقـت گذاشـتیم. پـس از آن در مسـابقات دانش آموزی 

بسـیاری شرکـت کـرده و مقام هـای برتر ناحیه، اسـتانی و کشـوری را 

نیز کسـب کردم. سال گذشته در جشـنواره قرائت های مجلسی رتبه 

دوم در رشـته قرائـت تحقیق را کسـب کـردم. در کنکور رتبـه خوبی به 

دسـت آوردم امـا بـا توجه بـه عاقه  ای کـه به قرآن داشـتم و با مشـورت 

اسـتادانم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که بهـر اسـت در بخـش علمی هم 

در ایـن زمینـه فعالیـت کنـم و بـه همین دلیل سـال 94 در دانشـکده 

علـوم قرآنی مشـهد مشـغول به تحصیل شـدم.»

QQدانشجوییQقرائتQدرQاولQرتبهQکسب
در دانشـگاه نیـز در سـال های 94 و 96 در مسـابقات قرائـت قـرآن 

دانشـجویی کشـوری شرکـت می کنـد و هر دوسـال نیز رتبـه اول را به 

دست می آورد. موفقیت در دانشگاه برای او مسئولیت های جدیدی 

را رقـم می زند. او می گوید: «دوران دانشـجویی برایـم دورانی جدید 

بـا تجربیـات نو و پربـار بود. احسـاس کـردم در زمینـه قـرآن می توانم 

توانمندی هایـم را افزایـش دهـم. در ایـن راسـتا توفیـق داشـتم دو 

سـال پیاپی به عنـوان دبیر در انجمـن علمی دانشـگاه فعالیت کنم. 

پـس از آن بـه مدت یک سـال مسـئولیت بسـیج دانشـگاه را بـه عهده 

گرفتـم. آنجـا نیـز فعالیت هـای جدیدی را آغـاز کردم. هم زمـان نیز با 

دارالقرآن هـای مختلف همکاری داشـتم که هر یک بـرای من برکات 

و ارزش های بسـیاری داشـت. فعالیت های فرهنگـی و اجتماعی در 

دانشـگاه بـه آنجا ختم نشـد و پـس از آن هم ادامه داشـت.»

QQسربازانQبهQقرآنQآموزش
سـال 97 دانشـگاه را بـا معـدل الف بـه پایان می رسـاند و حتـی برای 

ادامـه تحصیـل بورسـیه می شـود. بـا ایـن حـال خدمـت سربـازی را 

واجـب می دانـد و سـال 98 بـه خدمـت مـی رود. او ادامـه می دهـد: 

« در ایـن دوران بـه آمـوزش سربـازان در زمینـه قـرآن، قرائـت و تجوید 

پرداختم. خود نیز توانسـتم در آن مدت 15جـزء از قرآن را حفظ کنم. 

دی ماه سـال گذشـته سربازی ام تمام شـد و اکنـون درس می خوانم 

و خـود را بـرای کارشناسـی ارشـد آمـاده می کنـم.در کنـار آن نیـز از 

تجربیـات پـدر کـه در صنعت چـوب فعالیـت دارند می آمـوزم. ضمن 

اینکـه فعالیت هـای قرآنـی و علمـی را خود را هـم ترک نکـرده ام.»

QQدادQتدریسQفرصتQمنQبهQمصطفیQآقا
آقا ابراهیم از سـال 91 تا کنون به تدریس مشـغول است و آن را پس از 

لطف خـدا مدیون آقامصطفی می داند. می گوید: « اسـتادان من آقا 

مصطفی و آقا محسـن مؤسسـه ای به نام انوارالمصطفی)ص( العالمیه 

تأسـیس کـرده بودنـد و جلساتشـان را در آنجا برگـزار می کردند. یک 

روز مـن هـم در جمـع قرآن آمـوزان کاس تجویـد آقامصطفی شرکت 

کـردم. او نیـم سـاعت آخـر کاس را بـه من سـپرد و خـود بـا فاصله ای 

از مـا نشسـت و گوش مـی داد که چگونـه کاس را مدیریـت می کنم. 

تـا قبـل از آن مـن خـود شـاگرد بـودم  اما آنجـا بایـد آموزش مـی دادم. 

بـا بچه هـا تمریـن کردیـم و تجربه جدیـدی برایـم حاصل شـد. پایان 

کاس آقامصطفـی بـه من گفـت کاس را خوب مدیریـت کردی. من 

را تشـویق کـرد و به من پیشـنهاد داد که اگر مشـتاق تدریس هسـتی 

کاس روخوانی تشـکیل دهیم. من از این پیشنهاد بسیار خوشحال 

شـدم و قبول کـردم. تـا آن زمـان آموخته هایـم تجربی بـود و تخصص 

کافـی بـرای تدریـس نداشـتم. بـه همیـن دلیـل آقـا مصطفـی تمام 

جزئیـات تدریـس کاس روخوانـی و روان خوانـی را بـه مـن آمـوزش 

داد. سـپس یـک دوره دوماهـه روخوانـی، روان خوانـی و تجویـد در 

مؤسسـه راه انـدازی کردنـد. بـه لطـف خـدا و آقامصطفـی نتیجـه آن 

کاس خروجی هـای خوبـی شـد. از آن زمان تاکنـون توفیق تدریس 

دارم. سـال های اول فقـط در مؤسسـه تدریـس می کردم اما از سـال 

94 بـه بعـد عـاوه بر مؤسسـه در مؤسسـات دیگـر و مراکـز خصوصی 

و دولتـی هـم فعالیـت دارم. همچنین تجربـه تدریس تجویـد و فنون 

قرائـت در دانشـکده علـوم قرآنی در سـال های 94 تـا 98 را دارم. اگر 

آقامصطفـی آن ریسـک را نمی کـرد و بـه مـن آن فرصـت را نمـی داد 

هیـچ گاه به ایـن تجربه نمی رسـیدم.»

QQمسجدQدرQقرآنیQاستعدادیابی
ایـن قـاری جـوان همـکاری خوبـی بـا مسـجد امام جعفرصـادق)ع( 

در محلـه سـکونت خـود دارد و خدمـات ارزنـده ای نیـز بـرای اهالـی 

انجـام داده اسـت. او می گویـد: « از 8 مـاه پیش در کنار آمـوزش قرآن 

در مسـجد امـام جعفرصـادق)ع( فعالیت هایـی اجتماعـی و فرهنگی 

انجـام می دهیـم. 

یکـی از ایـن فعالیت ها که به مناسـبت پیروزی انقاب اسـامی اجرا 

شـد برنامه «شب خاطره انقابی» بود که در آن از پیش کسوتان قرآنی 

دعـوت کردیـم تا جریانـات قرآنی از زمـان انقاب به بعـد را برای مردم 

شرح دهنـد.کار جدیـدی بـود و قـرار اسـت سلسـله وار برگزار شـود. 

اسـتعدادیابی قرآنی طرح دیگری است. در این طرح استعدادهایی 

را شناسـایی می کنیـم کـه در خانـه آمـوزش دیده انـد و مربـی ثابتـی 

ندارنـد. اکنون نزدیک به 10اسـتعداد عالی و مسـتعد بـرای آموزش 

و تربیـت در بحث قرائت انتخاب شـده اند و به مدت یک سـال آموزش 

تخصصـی خواهند دید. محله کاهدوز جوانان و نوجوانان بسـیاری 

دارد کـه خوشـبختانه به قرآن عاقه  مند هسـتند.»

QQداشتنیQدوستQالگوییQمحسن؛Qحاج
نـام شـهید حـاج محسـن کارگـر کـه می آیـد ایـن قـاری جـوان محله 

کاهـدوز در فکـر فـرو می رود.«ارتبـاط حـاج محسـن بـا خانـواده، 

دوسـتان و شـاگردانش برایـم الگو بـود. حضورش نه تنهـا در تدریس 

قـرآن بلکـه در تمام زندگی من جریـان دارد. از کودکـی در خانه آن ها 

رفت و آمد داشتم، بر سر سفره آن ها می نشستم و از نزدیک اخاقیات 

او را می دیـدم. دینـمان دسـتورات بسـیاری در بحث خانـواده دارد. 

مـن در ارتباطـات او با خانـواده چیزی غیر از دسـتورات دیـن ندیدم. 

احـرام خاصـی برای والدینـش قائل بـود و رفتار کریمانـه ای با آن ها 

داشـت. هیچ گونه رفتـار ناشایسـتی از او ندیدم. فردی شـوخ بود. نه 

آن طور که کسـی را برنجاند یا مسـخره کند بلکه حرف هایی می زد که 

همه را شـاد می کـرد. عاوه بـر آموزش قـرآن با هـم ورزش می کردیم. 

هیـچ گاه بـه مـا نگفـت دروغ نگوییـد و غیبـت نکنیـد امـا بـا رفتـارش 

ایـن اخاقیـات را بـه ما یاد مـی داد. جز کام درسـت و پسـندیده از او 

نشـنیدم حتـی در عصبانیـت هـم بـه کسـی بی احرامـی نمی کـرد. 

او و آقامصطفـی در زندگـی مـن تأثیـر بسـزایی داشـته اند. هـر جـای 

زندگـی ام را می بینـم ردپایـی از ایـن دو نفـر وجـود دارد. بـه یـاد دارم 

بـرای انتخـاب رشـته کنکـور بـا حاج محسـن و آقـا مصطفی مشـورت 

کـردم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه علـوم قرآنـی بخوانـم. متأسـفانه 

زمانـی که قبول شـدم او شـهید شـده بود و نتوانسـتم ایـن خبر خوش 

را بـه او بدهـم امـا مشـاوره ای کـه بـه مـن داد مسـیر جدیـد و راهی که 

دوسـت داشـتم را پیش رویم قـرار داد.»

شـهادت محسـن حاجی حسـنی کارگر در منا برای همـه حزن انگیز 

بـود و خاطـره تلـخ آن روز هرگـز از یـاد کسـی بیـرون نخواهـد رفـت. 

آقـا ابراهیـم می گویـد: «صبحـی کـه پیـام آقـا مصطفـی را دیـدم کـه 

نوشـته بـود «انـا للـه وانـا الیـه راجعـون» شـوکه شـدم و نمی دانسـتم 

بایـد چـه کار انجـام دهـم. شرایـط سـختی بـود و باورکردنـی نبـود. 

آن روز جمعـه ای کـه بایـد درک می کردیـم دیگـر او را نخواهیـم دید. 

هرگـز دوسـت نـدارم بـه آن روز برگـردم. از شش سـالگی بـا شـخصی 

مأنـوس بـودم و تمـام مناسـبت های زندگـی مـن بـا او گـره خـورده 

بـود امـا ناگهـان او را از دسـت دادم. ماننـد تسـبیحی کـه پاره شـده و 

دانه هایـش بـه گوشـه ای رهـا شـده اسـت احسـاس می کـردم همـه 

چیـزم را از دسـت داده ام. آن روزهـا گذشـته امـا هنـوز داغـش بـر دل 

مـا سرد نشـده اسـت. در وصـف خوبـی او همیـن قـدر بس کـه پس از 

شـهادتش هـم افـراد بسـیاری تغییـر مثبـت پیـدا کردنـد. از سـبک 

 زندگـی، رفتار و منشـی کـه از او دیدم چیـزی از این بیشـر هم انتظار

 نمی رود.» 

او ادامـه می دهد: «هرگاه خواب او را می بینم به همان دوران شـادی 

کـه بـا او داشـتم برمی گـردم و زمانـی کـه از خـواب بیـدار می شـوم 

حـالم خوب می شـود. یکـی از بهریـن خاطراتـم در سـفرهای خارج 

از مشـهد بـا اوسـت. بـه یـاد دارم سـال 91 بـه مـدت 10 روز بـرای 

تـاوت قرآن بـه شـهرهای مختلـف اسـتان گلسـتان رفتیـم. در یکی 

از جلسـات آقـا محسـن از آبـروی خـودش مایـه گذاشـت و از میزبـان 

درخواسـت کـرد کـه مـن بـه عنـوان قـاری نوجـوان تـاوت کنـم. در 

صورتـی کـه تقاضایـی از سـمت میزبـان نبـود امـا بـرای اینکـه به من 

فرصـت دهـد در ایـن عرصـه قدم بگـذارم ایـن ریسـک را کـرد. پس از 

 آن در شـهرهای مختلفـی تـاوت کـرده ام کـه همه شـان را مدیـون او 

می دانم.»

تلاوت در حرم
این قاری جوان سال هاست توفیق پیدا کرده که قاری 
حرم باشــد و آن را هم مدیون اســتاد خود می داند و 
توضیح می دهــد: »یکی از کارهای بســیار خوبی که 
حاج محسن برای شــاگردانش انجام می داد معرفی 
آن ها به محافل قرآنی بود. ایــن لطف نصیب من هم 
شــد و ســال90 من را به حرم معرفی کــرد و از همان 
زمــان تاکنون قاری حرم مطهر هســتم. بــه یاد دارم 
روزی آیاتی از ســوره انســان را در حرم تلاوت کردم 
و احســاس کردم متفاوت تــر از تلاوت هــای دیگرم 
است. همان شــب مادربزرگم خواب می بیند و به او 
می گویند تــلاوت نوه تــان در حرم مــورد قبول بوده 
است. وقتی از این خواب باخبر شدم بسیار خوشحال 
شدم. به جرئت می توانم بگویم بهترین خاطرات من 
لحظه ای اســت که در حرم تلاوت می کنم. احساسم 
این است که یک نفر به غیر از مردم عادی هم گوش 
می ســپارد و از همــه توجــه اش بیشــتر اســت. این 
موضوع مایه دلگرمی من اســت و لحظات خوشــی 

برایم رقم می زند.«

مساجد؛ تأثیرگذار در آموزش
این قاری جوان محله کلاهدوز که آموزش را از مسجد 
شروع کرده، ایــن مــکان را عامل مهمــی در تربیت 

می داند. 
می گویــد: »حافظان جامعــه قرآنی باید مســاجد را 
دریابنــد و آن را پایگاهــی برای قــرآن قــرار دهند و 
به معنــای واقعی تلاش های خــود را در حــوزه قرآن 
گسترش دهند. زیرا مسجد خود باعث رشد می شود 
و فضای معنوی ای که دارد به آموزش کمک می کند. 
من نیز خود را رشــدیافته مسجد می دانم. در دوران 
کودکی آموزش را با حضور در جلســات قرآن مسجد 
شروع کردم و بــه اعتقاد من حضــور در آنجا اهمیت 
بســیاری داشــت و بــر زندگی مــن تأثیــرات مثبت 

گذاشت.« 

رفتار متواضعانه استاد
ابراهیم عقیلی می گوید: » رابطه من با آقا مصطفی و 
حاج محسن هیچ گاه رابطه استاد شاگردی نبود بلکه 
ارتباطی برادرانه، دوستانه و مبتنی بر رفاقت بود. به 
همین دلیل گرچه اختلاف ســنی من با آن ها بیش از 
9ســال بود اما من این تفاوت را احساس نمی کردم. 
تــلاوت  قرآن و اذان حــرم در صبح های چهارشــنبه 
به عهده حاج محسن بود. بیشتر اوقات من نیز با او 
می رفتم لحظاتی که صدای او در حرم پخش می شد 
سراسر وجودم را معنویت فــرا می گرفت. در کنارش 
حس خوبی داشتم. با آنکه در جایگاه بین المللی قرار 
داشــت اما طوری رفتار می کرد که هیچ گاه احساس 
شــاگردی نکردم. گرچه این اخلاق فضیلت است اما 
به نظر من یک شگرد تربیتی هم محسوب می شود.


